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چرخه سرخوردگي نسل هاي 
رهاشده

اینکه چرا در این ســال ها خروجي دانشکده هاي 
ســینمایي درخــور توجــه نبــوده اســت، از خلأ و 
حفــره اي بزرگ در نظام آمــوزش عالي و اتصال آن 
بــا بخش هاي تولیــدي خبر مي دهــد. این معضل 
به ویژه در رشــته هاي سینما و تئاتر، شکافي بزرگ را 
نشان مي دهد که به ســرخوردگي نسلي از نخبگان 
این رشته انجامیده است که چاره را جز مهاجرت یا 
گوشه نشــیني و انزوا یا درگیرشدن با کارهاي موقت 
غیرمرتبط با رشته خود نمي بینند؛ آن هم در شرایطي 
که بــراي قبولي در کنکــور این رشــته ها به ویژه در 
دانشکده هاي دولتي، دانشجو باید جزء افراد برگزیده 
کشوري باشد. این سخت گیري با ورود به دانشکده و 
طي کردن واحدهاي درســي در حالي که اغلب پایه 
این رشــته و فنون آن از غرب و کتاب هاي ترجمه اي 
آمده اســت، به تدریج فاصله و شکاف خود را نشان 
مي دهند. دانشــجوها با تاریخ،  هنــر،  فنون،  ابزار و 
فلســفه غربي آشــنا مي شوند تا ســواد بصري آنها 
براي شــناخت و تحلیل انواع فیلم ها بالا برود و در 
همان حال، در یک نــگاه کلان غالب، فرهنگ غربي 
تقبیح مي شــود و دانشــجوهاي غرق شــده در این 
شیوه ها، غربالگري مي شوند تا فقط آنهایی که هنوز 
ارتباط خود را بــا فرهنگ بومی حفظ کرده اند، براي 

شغل هاي آینده در نظر گرفته شوند. 
بخــش بزرگــي از دانشــجوها پــس از اتمــام 
تحصیلات به حال خــود رها و به بخش خصوصي 
واگذار مي شــوند. ریشــه هاي این معضــل و حفره 
کجاست؟ چگونه است که در این چند دهه، خروجي 
دانشکده هاي ســینمایي و تئاتري در بهترین حالت، 
جز آدم هاي نخبه و کمال گراي افســرده و رهاشــده 
نیســت؟ آیا این به کم کاري اندیشه ورزان و متفکران 
در ارائــه نظریه فرهنگي ســینماي بومــي/ جهاني 
بازنمي گردد؟ آیا این رها شدگي خود نشان سرگرداني 
نظري گســترده و منفعلانه این ســال ها نیست؟ اگر 
نمونه هاي برجسته این نوع نگره سینمایي در داخل 
یا کشــورهاي مشابه وجود دارد،  چرا در دانشکده ها، 
مسیر و آموزش مناســب با این رویکرد وجود ندارد؟ 
چرا همواره در دانشکده هاي سینمایي شکافي بزرگ 
میان الگوهاي ســینمایي اینجایــي و جهاني وجود 
دارد؟ الگویــي که چنان رو به جلــو و مورد پذیرش 
باشد که دانشجوها را به سوي خود بکشاند نه اینکه 
طبق الگوهایي از پیش تعیین شده از او بخواهند مدام 
به عقب بازگردد. آیا ترکیبي از دو دنیاي قدیم و جدید، 
مفاهیم مترقي اندیشــه هاي گذشــته با نظریه هاي 
ترکیبي امــروز نمي تواند راه برون رفــت از این حفره 
و گسست باشــد؟ آیا نباید با تخصیص بودجه هایي 
مناسب در این رشــته ها، معیارهایي روشن و شفاف 
براي زندگي نســل هاي خلاق فردا فراهم کرد؟  این 
مســیر مي توانــد در چند مرحله ســرانجام به بازده 
مطلوب تا به حداقل رســاندن این شــکاف بینجامد.
در همه کشــورهاي صاحب ســینماي جهان اغلب 
سینماگران و عوامل آن، از دل دانشکده هاي سینمایي 
و تئاتري همان کشور سر بر آورده اند. به نظر مي رسد  
براي ازمیان برداشــتن این فاصله به پلي براي اتصال 
این نیروها با فضاي تولیدي ســینما و تئاتر نیاز است؛ 
به واحدهایي اجباري براي دانشجوها براي گذراندن 
واحدهاي عملي در پشــت صحنــه برخي فیلم ها 
و ســریال ها و تئاترها یا مدتــي کار در مجموعه هاي 
فرهنگي- هنري. به دفتري براي اتصال این دو بخش 
با هــم، جذب خلاقیت هــا و اندیشــه ها و فکرهاي 
تازه به جریان تولید. (در حال حاضر برخي اســتادها 
این نقش را به شــکل فردي بر عهــده گرفته اند که 
تضمیني براي پرکردن ایــن خلأ در آن وجود ندارد و 
از سویي امکان مصادره به مطلوب ایده هاي جوانان 
نیز در آنها به چشم مي خورد). تعلق گرفتن درصدي 
از هزینه هــا و ابزار براي نیروهاي جوان آماده به کار، 
با تمرکز و توجه به نیازهاي تخصصي تر سینما مانند 
صدا، نور، طراحي لباس، طراحي چهره، فیلم نامه و 
جلوه هاي ویــژه و بخش تحقیق و پژوهش و نظریه 
و... و تغییــر در رویکــرد واحدهــاي درســي و نگاه 
استادها و دانشجوها و براي ترکیب فرهنگ سینمایي 
جهاني با فرهنگ چند هزارساله ایراني/ شرقي.انگار 
برخي از مســئولان به این حفــره و فاصله پي برده 
بودند که اقدام به تأســیس دانشــکده هاي علمي-

کاربردي در رشته سینما و تئاتر کردند، دانشکده هایي 
که قرار بوده به شــکلي زود بازده به مهارت افزایي 
دانشــجوها بیفزایند، اما این دانشکده ها در عمل به 
جذب دانشــجوهایي کم انگیــزه و ازدحام نیروهاي 
بي کار و جذب دانشــجوهایي که قبلا شــغلي دیگر 
داشــته اند، تبدیل شــده اند تــا بتواننــد هزینه هاي 
کلاس هاي خــود را فراهم کننــد در حالي که هیچ 
چشــم اندازي براي آینده بهتر بــراي آنها هم وجود 
ندارد.افزودن بر کلاس ها و دانشکده هاي سینمایي بر 
«عدالت و دموکراسي آموزشي» نمي افزاید، بلکه به 
افزایش نیروهاي بي کار و متوقع و سرســام هزینه ها 
مي انجامد. موازنه میان پذیرش دانشــجوهاي مورد 
نیــاز با توجه بــه نیاز بــازار کار و کمبــود نیروهاي 
متخصص یکي از راهکارهــاي کم کردن انتظارهاي 
نسل آموزش دیده اســت. در این چند دهه خروجي 
دانشــکده هاي ســینمایي در ایران به جــز مواردي 
خاص، جز گریز،  فساد، سرخوردگي،  انزوا و مهاجرت 
دروني و بیروني جوانان نبوده است. وقت است براي 
کم کردن خســارت این غفلت بــزرگ و خروج از این 
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نامه به یک استاد 

سلام استاد. خوبی؟ ردیفی؟ ماهی؟ سرحالی؟ 
این نامه را نوشــتم چون توی روزنامه خواندم 
قاضی ۱۰ روز به تلویزیون مهلت دوباره داده برای 

دفاع.
به هرحال همه می دانند که شما ۱۰ سال پیش 
از صداوســیما به خاطر پخش بدون اجازه آثارت 

شکایت کردی!
۱۰ سال!

بعــد از ۱۰ ســال، قاضــی «بــا این اســتدلال 
کــه پخش آثــار از صداوســیما موجب شــهرت 

محمدرضا شجریان شده»، شکایت را رد کرده!
البته چندوقــت پیش هم مدیر یــک روزنامه 
اصولگرا در شــکایتی که ازش کرده بودی، بی گناه 

شناخته شد و منع تعقیب شد!
خواســتم بگویم وقتی هــم از تلویزیون و هم 
از روزنامــه، شــکایت کردی و تــوی جفتش هم 
اینهــا مجرم نشــدند، حتما بایــد در رفتار خودت 
تجدیدنظر کنی! تو هم اگر می خواهی در دل مردم 
باشــی و مردم دوستت داشته باشند و مسخره ات 
نکنند و وقتی نگاهت می کننــد یاد خانواده ات را 
زنــده نکنند، حتما تغییر رویه بده و همان کارهای 

قشنگ و خجسته ای را بکن که آنها می کنند.
به نظر ما یــک نامه بنویس و بگــو: تلویزیون 

مشهورت کرده تا خیال اینها راحت شود.
امضا: میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

 نقد یک همایش-2

پادکست فارســی درحالی که مشغول برداشتن 
قدم های ابتدایی خود اســت، با مســائل مختلفی 
روبه رو اســت. قــرار اســت همایشــی دراین باره 
برگزار شــود کــه در بخش ابتدایــی این مطلب به 
پاره ای  نقدها درباره آن پرداخته شــده اســت، اما 
ازآنجایی که گاه یک ســهو کوچک، مطلب را نقض 
می کنــد، این بار هم ایــن اتفاق افتاد. تیتر درســت 
مطلب «چگونه حامیان غول، پادکســت فارسی را 
قورت می دهند» بود که به شکلی دیگر منتشر شد.

پرده  سوم – پونیشا: پویا، نیما و شایان
حال این پرســش پیــش می آید کــه «فریلند» 
کجای این داســتان قرار دارد؟ «فریلند» همایشــی 
است که ســایتی به اســم «پونیشــا» آن را برگزار 
می کند. «پونیشا» روی وب سایتش، خود را این طور 

معرفی می کند:

مــا یک بــازار کار آنلاین نیســتیم. در واقع ما یک 
کارخانه  آنلاین هستیم که با فراهم کردن ابزار مناسب 
برای انسان های باانگیزه، کمک می کنیم تا جهان به 
مکان بهتری برای زندگی تبدیل شــود. ما باور داریم 
کارآفرینان، فریلنســرها/کارمندان موفــق می  توانند 

دنیای بهتری را برای همه  ما خلق کنند [۱].
«پونیشــا» چطــور ایــن کار را می کنــد؟ فرایند 
ساده ای است. متقاضیان فریلنسینگ و کارفرمایان 
در این سایت ثبت نام و حق عضویت ۱۰هزارتومانی 
را پرداخت می کننــد. بعد کارفرمایان پروژه تعریف 
می کننــد که مبلغ ایجــاد پروژه از ۱۵ هــزار تا ۳۰ 
هزار تومان متغیر اســت. بعد فریلنسرها نسبت به 
مهارت خود پروژه  مــورد نظر را انتخاب می کنند و 
آن را انجام می دهند. «پونیشــا» در نقش یک دلال 
کاســب، ۱۰ درصــد از قرارداد را از فریلنســر و پنج 
درصد آن را از کارفرما می گیرد. برخلاف اســمش، 
فریلنسر در این فرایند اصلا «فری» نیست. «پونیشا» 
ضمنــا عضویت های متفاوتی هــم دارد: عضویت 

معمولی، برنزی، نقــره ای و طلایی. برای عضویت 
طلایی اعضا بایــد ماهانه صد هزار تومان پرداخت 
کنند. «پونیشــا» بخشــی را هم با عنوان «پونیشــا 
الیــت» یا «تیم فوق حرفه ای» در نظر گرفته که یک 
نوع سفارشی سازی به حساب می آید و کارفرمایان 
هزینــه  بیشــتری را نیز باید بــرای اســتفاده از آن 

بپردازند.
بنا بر آمار خود «پونیشــا»، تا ســال گذشته ۱۸۰ 
هزار فریلنســر در «پونیشــا» ثبت نام کــرده بودند 
که بالطبع این عدد امروز رشــد داشــته اســت. در 
مصاحبه ای که ســال پیش با «نیما نورمحمدی»، 
مؤسس و صاحب  امتیاز «پونیشــا»، انجام شده او 
ارزش کسب وکار هفت ساله  خود را چیزی بین پنج 
تــا ۱۰ میلیون دلار می داند که با دلار ۱۲هزارتومانی 
امروز چیزی معادل ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان است! 
[۲]. مبلغــی کــه با ضــرب تعداد 
متقاضیان فریلنســینگ و کارفرمایان 
در انــواع حق عضویــت و درصدی 
که از قراردادشــان کم می شود چیز 

عجیبی نیست.
بله «پونیشــا» یک بازار کار آنلاین 
نیســت؛ ای کاش بود! «پونیشــا» در 
واقع یک دلال اســت. یک واســط. 
یعنــی همان چیــزی کــه قــرار بود 
فریلنســینگ حذفش کند و از شرش 
خلاص شــود حالا به شکل دیگری 
ظاهری  شــده:  پیــدا  ســروکله اش 
طبقه   امروزی،  پرطمطراق،  فریبنده، 
متوســطی، رنگ ووارنگ، گیــک، خوش رنگ ولعاب 
و... . آن هم در قالب چیزی با عنوان «توانمندساز» 
و همایش «فریلند» هم یــک حربه  تبلیغاتی برای 
این دلال است. اولا از خود بلیت فروشی و حواشی 
همایــش کلی پــول به جیب «پونیشــا» ســرازیر 
می شود. ثانیا «پونیشا» بیشتر و بیشتر شناخته شده 
و می تواند بیشــتر معنای فریلنسینگ را خدشه دار 
کــرده و مفهومــش را محــدود کند. حــالا اجازه 
دهید از ایــن زاویه به برخی عناویــن این همایش 
نگاهی بیندازیم تا معنای آنهــا را بهتر درک کنیم: 
«امنیت شــغلی»، «همه برنده نیســتند!»، «رقابت 
با انقــراض» یا «چگونه از قطار جا نمانیم؟» ضمنا 
یکی از شعارهای این همایش این است: «واقعیت 

فریلنسینگ را دریابید».
منابع

[۱]  سایت «پونیشا»
[۲]  مصاحبــه بــا نیما نورمحمدی، مؤســس 

«پونیشا» با مجله شنبه 

ما پول مى دهیم، آنها پولدار مى شوند

هنر یونانی، سیاست بریتانیایی
ایســنا: نخســت وزیر جدید یونان قصد دارد  �

با ارائــه یک پیشــنهاد قابل توجه بــه همتای 
بریتانیایی خود، به دوری ۲۰۰ ساله مجسمه های 

مرمر «پارتنون» از خانه خاتمه دهد.
به گزارش آرت نت،  اگر  بوریس جانســون با 
پیشــنهاد انتقال موقت مجســمه های مرمری 
ارزشــمند یونان که در مــوزه بریتانیا نگهداری 
می شــود موافقت کند،   یونان در ازای این اقدام 
مجموعه ای از گنجینه های باســتانی خود را به 
بریتانیا امانــت خواهد داد که پیش از این هرگز 

خارج از یونان نمایش داده نشده اند.
مقامات یونان مدعی اند  این کشــور در چهار 
دهه گذشته، بارها پیشــنهادهایی از این دست 
را به موزه بریتانیــا ارائه داده اما این موزه برای 
مدت طولانی پیشنهاد امانت دادن مجسمه های 

مرمری «پارتنون» به آتن را رد کرده است.

بریتانیا،  «هارتویــگ فیشــر»، مدیــر مــوزه 
اوایل ســال جاری اعــلام کرد این مــوزه هرگز 
مجسمه های مرمرین را به یونان بازنمی گرداند.
یکی از این مجســمه ها که بخشــی از کتیبه 
مرمری ساخته شده به دست استاد چیره دست، 
«فیدیاس» اســت به قرن چهارم پیش از میلاد 

مسیح بازمی گردد.
بخش هایــی از ایــن کتیبه مرمری در ســال 
۱۸۲۰ از معبد «پارتنون»  جدا شد و قسمت هایی 
از آن به موزه بریتانیا فروخته شد. تنها ۱۶۴ فوت  
از این کتیبه هنوز در معبد پارتنون باقی اســت. 
باقی بخش های این کتیبه مرمری در موزه های 
مختلف سراســر اروپــا، از جمله مــوزه لوور و 

موزه های واتیکان نگهداری می شوند.
هفته  گذشــته، مقامــات یونان از فرانســه 
خواستند بخشــی از کتیبه مرمری «پارتنون»  را 
که در مــوزه لوور نگهداری می شــود، در ازای 
مجموعه ای از آثار باستانی برنزی یونان به آتن 

امانت دهد.
نخســت وزیر یونان در بیانیــه ای اعلام کرد: 
«آکروپولیس فقط به یونــان تعلق ندارد بلکه 
این مکان یادبودی اســت کــه می توان از آن به 
عنوان یک میــراث فرهنگی جهانی یاد کرد. اگر 
می خواهید این مکان یادبــود را در کنار تمامی 
اجزایش ببینید باید از مجسمه هایی که ما از آن 
به عنوان مجســمه های «پارتنون»  یاد می کنیم، 

در آکروپولیس دیدن کنید».
با این حال یک ســخنگوی مــوزه بریتانیا در 
مصاحبــه ای با مجلــه « آرت نت»  بیــان کرده 
اســت که این موزه تاکنون هیچ پیام مســتقیمی 
از مقامــات یونــان در رابطه بــا بازگرداندن این 
مجســمه ها دریافت نکرده اســت. موزه بریتانیا 
هرگونه درخواســت امانــت مجموعه آثارش را 
بررسی خواهد کرد؛ زیرا این موزه در سال گذشته 
بیش از پنج هزار اثــر را به موزه های مختلف در 

بریتانیا و سراسر جهان امانت داده است.

دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 خاویر اولیوارس

رسانه

ایــن روزها جــواد ظریــف همه تــلاش خود را 
متمرکز کرده اســت تا کشــورمان را از خطر برهاند. 
زمانی رســانه های بزرگ و جریان ساز، در دیپلماسی 
حرف اول را می زدند و کشورهای قدرتمند به اتکای 
بنگاه هــای عظیم خبــری، کار دیپلماســی را پیش 
می بردند. در بحبوحه جنگ سرد که خبرگزاری های 
آسوشــیتدپرس، یونایتدپرس، رویترز و فرانس پرس، 
نبــض خبر در جهان را در دســت داشــتند، ســران 
کشــورهای مســتقل در جنبش عدم تعهد گرد هم 
آمدنــد و خواســتند در برابــر امپریالیســم خبری و 
جریان شــمال- جنوب آن کاری کنند. آنها تصمیم 
گرفتنــد خبرگزاری مســتقل از قدرت ها بســازند و 
بنگاه های خبری شان را تقویت کنند. گرچه کارهایی 
انجام شــد، اما راه بــه جایی نبــرد و جریان خبری 
بلوک شــرق و نیز جنبش عدم تعهد، در برابر حجم 
نتوانســتند عرض  توفنــده خبرگزاری هــای غربی، 
انــدام کنند.  اکنون با برآمدن شــبکه های اجتماعی 
و فرد محور شــدن ارتباطــات، فرصــت بزرگی برای 
کشــورهای مســتقل فراهم آمــده و برخــی از این 
کشــورها به خوبی از فرصت تازه استفاده می کنند. 
نمونــه موفــق دیپلماســی مبتنی بــر رســانه های 
اجتماعی، دیپلماسی جواد ظریف است، اما موفقیت 
او بســتگی به عوامــل دیگــر از جمله پشــتیبانی 
همه جانبه ملی دارد. او به درســتی دریافته اســت 
که با برآمدن رسانه های اجتماعی و شخصی سازی 
ارتباطات، سیاست مداران دیگر وابسته به رسانه  های 
ســنتی بزرگ نیســتند، بلکه خودشــان جریان ســاز 
شــده اند. آنها بر فرایند خبر، به ویژه برجسته ســازی 
اخبــار اثرگــذار هســتند. ایــن مســئله در توییتر و 
اینستاگرام که مشــخص بودن تعداد دنبال کننده به 
آنان قدرت  مجازی می بخشــد، اثرگذاری  را بیشــتر 
کرده اســت. بنابراین سرویس های SNS مانند توییتر 
به دلیل امکانــات فوق العاده ای که در پخش اخبار 
ارائــه می دهند، بیش از آنکه یک رســانه اجتماعی 
باشــند، خود یک رســانه خبری هســتند.  در دنیای 
رســانه ای جدید، جــواد ظریف یک ابََرکاربر اســت. 
ابََرکاربران افرادی هســتند که به دلیل شــدت نفوذ، 
تأثیــر فوق العــاده ای در فضای خبری رســانه های 
جدید دارنــد و می توانند یک تنه نقــش دروازه بان 
خبــری را ایفا کنند. بــرای مثال دونالــد ترامپ، به 
واســطه جایگاه خود به عنوان رئیس  جمهور، اعتبار 
مضاعفــی به اکانت توییتری اش بخشــیده و به یک 
ابََرکاربر تبدیل شــده اســت؛ به نحوی که هر توییت 
او مــوج وایرال تولید می کند و رســانه ها مجبور به 

پوشش آن هستند. 
حــال کشــورهای قدرتمنــد، در مصــاف جدید 
رسانه ای بی کار ننشسته اند و آنها هم برابر تحولات، 
راه و روش خود را نو کرده اند. امپریالیســم رسانه ای 
جدید، بر فناوری های نوین رســانه ای استوار شده و 
در آن مالکیت، ســاختار، توزیع و یا محتوای رسانه، 
تحت تأثیــر تمایلات رســانه ای صاحبــان قدرت و 
ســرمایه قرار گرفته اســت. آنها تــلاش می کنند، با 
دســت کاری و مدیریــت اخبار و اطلاعــات، اهداف 
سلطه گرانه شــان را تأمین کنند. از جمله شگردهای 
امپریالیسم  رسانه ای، مدیریت محتوا از جهت میزان 
بازنشــر و لایک شدن است. مخاطبان فیک، محتوای 
فیک و اســتفاده از روبات ها برای مهم نشــان دادن 
یک موضوع و کم اهمیت جلوه دادن موضوع دیگر، 

از جمله روش های مورد استفاده است. 

استفاده از برخی روبات ها و بدافزارها، برای تولید 
اخبار خاص، بــا هدف اثرگذاری بر افکار عمومی، از 
طریق ارسال و تکثیر پیام ها در رسانه های اجتماعی، 
در مقیاس وسیع معمول شده است. طبق مطالعات 
علمی، ۲۰ درصد از تعاملات توییتری با این روبات  ها 
انجام شــده و بــه ازای هر کاربر واقعــی، پنج کاربر 
دروغین وجــود دارد که با روبات برنامه ریزی شــده 
فعال هســتند و بیش از ۱۰درصــد بحث  ها را تولید 
کرده  اند. مبارزه با این روبات ها تاکنون موفق نبوده و 

آنها توانسته اند تأثیرگذار باشند. 
اینــک غول هــای رســانه  ای ماننــد ســی ان ان، 
بی بی ســی، دویچه وله، الجزیره، فاکس نیوز و نظایر 
آن، با توجه به ســهم عظیم شان از حجم مخاطبان، 
قدرت زیادی در اقناع افکار عمومی دارند و با قدرت 
و ســرمایه پیوند یافته انــد. تکنولوژی های ارتباطی 
هم اغلــب در خدمــت قدرت های بزرگ سیاســی 
عمل می کنند. روندهای سودمحورانه سرمایه  داری، 
مفهــوم حقیقــت را با چالش  جــدی مواجه  کرده؛ 
حقیقتی که در رسانه  های سنتی، به واسطه هژمونی 
غول هــای بزرگ رســانه ای بازتعریف شــده بود، با 
برآمدن فناوری های نوین  ارتباطی، به ویژه تلفن های 
همراه هوشــمند، به  کلی دچار قلب  معنا شــده  و 
بت وارگی محصولات رســانه ای، تمام ساحت های 
اندیشــه و حیات جوامع را آلوده کرده است.   تلفن 
همــراه به مثابه یک رســانه ارتباطــی، خصلت یک 
جامعه مجازی فراگیر را به خود گرفته و به صورت 
گسترده وارد زندگی سیاسی و اجتماعی شده است و 
علاوه بر استفاده معمول و روزمره، نقش یک رسانه 
سیاســی را ایفا می کند و همین تلفن های همراه از 
وســیله ای ســاده برای گفت وگو، به ابزارهایی برای 
کنش سیاسی، ســازماندهی و بسیج جمعی تبدیل 
شــده اند. بنابراین آقــای ظریــف، در چنین فضایی، 
یک تنــه باید کار دیپلماســی را پیش ببــرد.   در این 
آرایــش جدیــد رســانه ای، تیم ظریــف به خوبی از 
ابزارهــای اثرگذار بهــره می برد، امــا موضوعی که 
اهمیت حیاتی در موفقیت این تیم دارد، آن اســت 
که عقبه داخلی باید به دور از تشــتت، دیپلماســی 
ظریــف را پشــتیبانی کند. شــوربختانه نگاهی گذرا 
به فضای رســانه های داخلی، خلاف این را نشــان 
می دهد. برخی رســانه ها که تعدادشان کم نیست، 
بی محابا در حال تخریب و تخطئه دیپلماسی ظریف 
هســتند. اگر آنها فقط رســانه بودنــد و چنین کاری 
می کردند، باکی نبود، بلکه نشــان آزادی رســانه و 
فضای باز سیاســی و لاجرم در مصاف دیپلماســی، 
قابل اتکا بود، ولی اینهایی کــه در حال تخریب اند، 
رسانه به مفهوم درست آن نیستند، بلکه سیاسیونی 
هستند که از پوستین رسانه برای پیشبرد اهداف خود 
بهره می برند. درســت اســت که یک توییت ظریف، 
به انــدازه ۱۰ بیانیه سیاســی وزارت امورخارجه کار 
می کند، امــا ناظران و تحلیلگران و تصمیم ســازان 
جبهــه مقابل، آن توییت را در کنــار مجموعه ای از 
مواضع عقبــه داخلی و میزان قــدرت واقعی آنها 
تحلیل می کنند. در چنین حالتی توییت های نقطه زن 
ظریف، اثر چندانی در دورکردن کشور از خطر ندارد. 
امــا اگر وجه غالب عقبه با توییت ظریف هم راســتا 
باشد، آن گاه اثربخش خواهد بود. شهروندان ایرانی 
در همه جای جهان، بــرای حفظ مام میهن وظیفه 
تاریخــی بر عهده دارند و تا جایــی که می توانند در 
فضای مجازی باید به جد از دیپلماســی و گفت وگو 
پشــتیبانی کنند. مسئولان و متصدیان امور هم تاریخ 
بخوانند و عبرت بگیرند که امروز حیات ملتی بزرگ 
به کلمات ادا شده آنها بستگی یافته است. دعا کنیم 
خداوند همه ما را از وهم و خیال به سوی واقعیت 

رهنمون کند.  

بایسته های دیپلماسی توییتری ظریف
 قادر باستانى

 پژوهشگر و مدرس علوم   
   ارتباطات اجتماعى

 تجربه دیگران

هرجا ســخن از ژاپن اســت ناخــودآگاه زبان ها به 
تحسین گشوده می شود، هم قدرت پول رایج آنها یعنی 
ین که نشان از اقتصاد قوی آنها دارد هم دیپلماسی ای 
که توانسته اعتبار پاسپورت را آن چنان بالا ببرد که بتوان 
به ســادگی به ۱۸۰ کشور جهان ســفر کرد. امسال نیز 
برای ســومین بار شــهر توکیو و اوزاکا در بین سه شهر 
اول امن جهان قرار گرفته اند. هفته نامه اکونومیست که 
این رده بندی را سالانه انجام می دهد، معیارهایی نظیر 
میزان جرم و خشونت، میزان  مقاومت سازه ها در برابر 
بلایای طبیعی سهمگین، ایمنی شبکه های کامپیوتری 
و دسترسی به بهداشت و ... را مدنظر دارد. در گزارشی 
که در بحث امنیت دیجیتال ارائه شــده  توکیو  در رده 
بالاتری نســبت به دیگر شــهرهای جهان قــرار دارد. 
برخلاف روال معمول که مفهــوم «امنیت» از نظر ما 
فقط در زمینه جرم و جنایت یا ســاختمان های محکم 
تعریف می شود، امنیت در این نظرسنجی ابعاد دیگری 
نیز دارد و مجموعه مســائل یک شــهر را تبدیل به یک 
شــهر امن برتر می کند؛ اتفاقی که برای توکیو رخ داده 
است آن هم سه سال پی درپی. در گزارشی که تلگراف 
در ایــن باره مطــرح کرده از چند منظر بــه این جایگاه 
پرداخته است از جمله اینکه تا سال ۲۰۵۰ ، ۶۸ درصد 
مردم جهان شهرنشین خواهند بود و آمار نشان می دهد 
سرعت شهرنشینی رو به افزایش است به خصوص در 
کشــورهای توسعه یافته. با وجود آنکه شش شهر امن 
جهان در منطقه آســیا و اقیانوســیه قرار دارد اما این 
دلیل نمی شود که بقیه شهرهای این بخش جهان نیز 
این ویژگی را داشــته باشــند و منطقه جغرافیایی آنها 

ارتبــاط آماری با نتایج ندارند. توکیو، ســنگاپور و اوزاکا 
به دلیل نقاط قوت خاصشــان در رده هــای بالای این 
جــدول قرار گرفته اند، نه به این دلیل که در آســیا قرار 
دارند. «لئو تولستوی نوشته اســت همه خانواده های 
خوشحال یک جور خوشحال می شوند اما خانواده های 
بدبخت هرکدام به شیوه خود بدبخت هستند. نگاهی 
به پنج شــهر برتر در معیارهای  دیجیتال، بهداشــت، 
زیرساخت ها و امنیت شخصی پیام مشابهی را به همراه 
دارد . در هر منطقه، شــهرهای پیشرو اصول موفقیت 
خود را کشف کردند و آن را به دست آوردند؛ دسترسی 
آسان به مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا، تیم های 
اختصاصی امنیت سایبری، گشت زنی پلیس مستقر در 
ســطح جامعه یا برنامه ریزی مــداوم در برابر حوادث. 
به گزارش تلگراف حتی رهبران نیز برای موفقیت باید 
نقاط ضعف را دریابند و موقعیت های خاص خود را به 
وجود آورند. یوریکو کوئیک، فرماندار توکیو با بیان اینکه 
دو شهر ژاپن در لیست شهرهای برتر امن هستند، گفته 
اســت: «یک ایده می تواند این باشد که کمک به خود، 
فرصتی اســت برای کمک متقابل و کمک به دیگران. 
آنها باید برای کمک بــه دیگران همکاری کنند. دولت 
نیز باید از آنها پشــتیبانی کند».   ســنگاپور، آمستردام، 
ســیدنی، تورنتو، واشنگتن، کپنهاگ، ســئول و ملبورن 
شــهرهایی هســتند که در رده های بعدی قرار دارند. 
هرچند در نهایت نباید فراموش کــرد که رتبه ژاپن در 
شادی (و شاخص های شــادکامی) پایین است، میزان 
مرگ ومیر بر اثر شــدت کار بالاســت و پایین ترین میزان 
تولد در ۱۸۰ سال گذشته از آن این کشور پیشرفته است.

کمک به خود، کمک به دیگرى 

یک تجربه

 رسول نظرزاده


